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گزارش

والتز و مسیر دشوار 
در سازمان ملل

شــرق: مایک والتز، نامزد پیشنهادی 
دونالد ترامپ برای نمایندگی آمریکا در 
ســازمان ملل، در اولین جلسه استماع 
خــود در کمیتــه روابط خارجی ســنا 
اعلام کرد قصد دارد «عظمت را دوباره 
به ســازمان ملل بازگرداند»؛ شــعاری 
کــه بازتاب دهنــده پیام ترامــپ درباره 
بازآفرینی نقش آمریکا در جهان است. 
والتز تأکید کرد سازمان ملل باید مکانی 
باشد که قدرت های جهانی و کشورهای 
در حال توســعه اختلافات خــود را حل 
کننــد، اما پس از ۸۰ ســال  از مأموریت 
اصلی خود یعنی ایجــاد صلح فاصله 

گرفته است.
والتــز پــس از آن به ســنا معرفی 
شــد که نامزد قبلی ترامپ کنار کشــید 
و ماه هــا کرســی نمایندگــی آمریکا در 
ســازمان ملــل بلاتکلیف مانــده بود. 
در ایــن جلســه، موضوع حــذف والتز 
از ســمت مشــاور امنیت ملی به دلیل 
اشــتباه در افزودن یک خبرنگار به گروه 
گفت وگــوی خصوصی مقامات ارشــد 
نظامی و افشــای برنامه های محرمانه  

مطرح نشد.

ســناتور مایک لی  از والتز به  عنوان 
«مذاکره کننــده ای کارکشــته» یاد کرد و 
گفت این آخرین فرصت ســازمان ملل 
اســت تا ارزش خــود را بــرای آمریکا 
اثبات کند و به جای سیاســت ورزی های 
نمادین، واقعــا در حل وفصل اختلافات 
نقش ایفا کند. نمایندگان همچنین از او 
درباره ماجرای افشای اطلاعات نظامی 
و مســئولیتش در ایــن زمینه پرس وجو 
کردند. والتز مســئولیت این اشــتباه را 
پذیرفــت، امــا تأکیــد کــرد  تصمیمات 
دفاعــی کلان بر عهده وزیــر دفاع بوده 
و ترامپ همچنان از پیت هگست، وزیر 

دفاع، حمایت می کند.
در صورت تأییــد صلاحیت، والتز در 
شــرایطی کار خود را آغــاز خواهد کرد 
که ســازمان ملل بــا کاهش کمک های 
خارجی آمریکا و احتمال قطع بخشــی 
از بودجه مواجه است. دولت ترامپ با 
شعار «اول آمریکا» مدعی است بسیاری 
از نهادهای ســازمان ملــل از مأموریت 
اولیه خود فاصلــه گرفته اند و حتی در 
مواردی علیه منافع آمریکا و متحدانش 
عمل کرده اند. کاهــش بودجه آمریکا، 
بــه  عنوان بزرگ تریــن تأمین کننده مالی 
ســازمان ملل، فعالیت این نهاد را دچار 
اختــلال کرده اســت. در ماه های اخیر، 
ســازمان ملل ناچار به کاهــش نیرو و 
ادغام پروژه ها شــده و تلاش هایی برای 
اصلاحات ســاختاری در دستور کار قرار 

گرفته است.
والتز در برنامــه کاری خود، مقابله 
با نفوذ چین، بازبینــی کمک های مالی 
آمریکا به آژانس ها و نهادهای سازمان 
ملل و مبارزه با «یهودستیزی ریشه دار» 
در این نهاد را از اولویت ها معرفی کرد؛ 
موضوعاتی کــه با سیاســت های کلی 
ترامــپ و وزیــر خارجه، مارکــو روبیو، 
همســو اســت. این در حالی است که 
دولت ترامپ اخیرا نیروهای زیادی را از 
وزارت خارجه اخراج و سیاست خارجی 
آمریکا را به شــکل بنیادیــن بازتعریف 

کرده است.
اســتفانیک  الیــز  والتــز،  از  پیــش 
به  عنــوان اولیــن گزینه ترامــپ برای 
این ســمت معرفی شــد اما بــه دلیل 
اکثریت ضعیف  از دست رفتن  از  نگرانی 
جمهوری خواهــان در مجلس، نامزدی 
او پس گرفته شــد. والتز نیز پس از کنار 
 رفتن از سمت مشاور امنیت ملی، چند 
مــاه اخیر را در کاخ ســفید بــه  عنوان 

مشاور ارشد مشغول بود.
در نهایت، اگــر صلاحیت والتز تأیید 
شــود، او باید با چالش هــای متعددی 
ماننــد کاهــش بودجــه، فشــار برای 
و  ناکارآمدی  از  انتقــادات  اصلاحــات، 
مقابله با نفوذ رقبای آمریکا در سازمان 
ملل روبه رو شود؛ مسائلی که می تواند 
مســیر آینــده ایــن نهــاد بین المللی و 
جایگاه آمریکا را به شــکل چشمگیری 

تحت تأثیر قرار دهد.

شرق: حمــلات گسترده روز گذشــته اسرائیل به مواضع 
کلیدی حکومت جدید سوریه به رهبری ابومحمد جولانی، 
صرفا یک رویداد نظامی مقطعی نیست، بلکه بازتاب دهنده 
منطق عمیق تر و دیرپایی است که بنیامین نتانیاهو در تمام 
ســال های رهبری اش بر اســرائیل دنبال کرده است؛ بقای 
سیاســی و قدرت بر لبه بحران و با اســتمرار فضای جنگی 

در محیط پیرامونی.
منطق اســرائیل و نتانیاهو در قبال ســوریه به روشــنی 
براساس یک نگاه واقع گرایانه و تا حد زیادی بدبینانه نسبت 
به تحولات منطقه استوار است. در ماه های گذشته، جولانی 
تلاش کرد با دور شــدن از محور اخوان المسلمین و نزدیکی 
به کشورهای عربی خلیج فارس، هم حمایت مالی بیشتری 
کســب کند و هم در معادلات بین المللی برای خود حاشیه 
امنی بســازد؛ بااین حال، اســرائیل این تغییر آرایش سیاسی 
را نه به منزله فرصتی برای آشــتی، بلکه به چشم تهدیدی 
برای منافع خود دید. برای تل آویو، شــکل گیری یک قدرت 
مرکزی مقتدر و یکپارچه در دمشــق  بــا رویکردی مخالف 
تل آویــو و به ویژه اگر با حمایــت ترکیه و همدلی عرب های 
خلیج فــارس همراه باشــد، معنایی جز ایجــاد یک بلوک 

ژئوپلیتیک جدید و بالقوه ضداسرائیلی ندارد.
اســرائیل به رهبری نتانیاهو، ســود خــود را همواره در 
تــداوم ضعــف، بی ثباتــی و غیرنظامی بودن ســوریه دیده 
است. راهبرد تل آویو در سال های اخیر، از اشغال و تخریب 
مواضع نظامی گرفته تا تلاش برای جذب برخی اقلیت های 
ســوری به ســمت خود، با هدف جلوگیری از تثبیت دولت 
مرکزی در دمشــق دنبال شده اســت. در حملات اخیر نیز 

همین الگوی آشنا تکرار شــد: هر نشانه ای از احیای قدرت 
دفاعی یا سیاســی حکومت جولانی، با واکنشــی تهاجمی 
مواجه می شود؛ بی آنکه اسرائیل امیدی به سازش یا توافق 
بلندمدت داشته باشد. این تضاد نه تنها ماهوی، بلکه عملا 
حل نشــدنی به نظر می رسد. حتی در شــرایطی که ترکیه و 
کشــورهای عربی سعی می کنند از شــدت تضادها بکاهند 
و برای تغییر موضع اســرائیل در قبال سوریه مذاکره کنند، 
نتانیاهو با خلق بحران و اعمال فشــار نظامی، برعکس به 
دنبال سرعت بخشی به روند درگیری و گرفتن هر چه سریع تر 
نتیجه و شــکل دادن خاورمیانه جدید مورد نظر خود است. 
در حقیقت، اسرائیل حاضر نیست صبر کند تا توازن به سود 
دمشــق تغییر کند؛ سیاست تل آویو مشخص است: «امشب 

بهتر از فردا شب».
در پــس این رویکــرد تهاجمی، پیوند ناگسســتنی میان 
حیــات سیاســی نتانیاهو و اســتمرار فضــای جنگی کاملا 
قابل مشــاهده است. هر بار که فشار داخلی -چه به خاطر 
بحران هــای سیاســی و اعتراضــات و چــه در پرونده های 
قضائــی- بر نتانیاهو افزایش یافته، او با بازی هوشــمندانه 
بر کارت بحــران و امنیت، تلاش کرده افــکار عمومی را از 
مســائل داخلی منحرف کند و خود را بــه عنوان تنها رهبر 
مقتــدر در فضای پرخطر منطقه نشــان دهــد. تعویق های 
پی درپی دادگاه های نتانیاهو که آخرین آن  روز گذشــته بود، 
با استناد به تهدیدات امنیتی نیز کاملا در این چارچوب معنا 

پیدا می کند.
نکته مهــم دیگــر، نقــش متغیرهای خارجی اســت. 
حمایت ســنتی کشورهای خلیج فارس از حکومت جولانی 

-با هدف بازگرداندن ســوریه به جمع عربی و کاهش نفوذ 
ترکیه- اکنون جای خود را به ســکوت یا احتیاط داده است. 
ترکیه نیز برای جلوگیری از تحریک اسرائیل، از نقش آفرینی 
علنی عقب نشسته است. در چنین فضایی، اسرائیل فرصت 
بیشــتری برای تحمیل اراده نظامی و سیاســی خود یافته و 

راهبرد بی ثبات سازی را با شدت بیشتری دنبال می کند.
امــا ایــن پــروژه فقــط به ســوریه محــدود نیســت. 
ماجراجویی های منطقه ای اسرائیل از لبنان تا غزه و به ویژه 
پرونده ایران، همگی بر اساس همین منطق حرکت می کنند؛ 
جلوگیری از شــکل گیری هرگونه قــدرت یا بلوک مخالف و 
حفظ ابتکار اســتراتژیک در منطقه. اکنون که با بازگشــت 
ترامــپ به قدرت در آمریکا و همراهی نزدیکش با نتانیاهو، 
فضــای سیاســی مطلوب تری بــرای تل آویو فراهم شــده، 
نخست وزیر اســرائیل با اعتماد به نفس بیشــتری به دنبال 
تحقق همان خاورمیانه جدیدی است که وعده اش را داده 
بود؛ خاورمیانه ای که نه نشــانه ای از ثبات و توسعه، بلکه 
تداوم بی ثباتی، صف بندی های متغیــر و نبردهای نیابتی و 

مستقیم در آن دیده می شود.
در مجمــوع، اگرچه باید هوشــمندی یا شــاید مهارت 
بقامحــور نتانیاهو را مــورد توجه قرار داد، امــا تداوم این 
مســیر هزینه های ســنگینی برای آینده منطقه و حتی خود 
اســرائیل در پی دارد. منطق بحران محور تل آویو  شــاید در 
کوتاه مدت موجب بقای سیاســی یک رهبر یا پیروزی در یک 
پرونده قضائی شود، اما خاورمیانه جدیدی که بر ویرانه های 
بحران بنا می شود، نه چشم اندازی برای صلح و رفاه، بلکه 

آینده ای متزلزل و پرخطر رقم خواهد زد.

تعویق دادگاه نتانیاهو و حملات اسرائیل به مواضع حکومت سوریه

جنگ، بقا و خاورمیانه جدید کدام انگاره
مگر می شــود اقتصاد دان ملی فراموش کند کــه نتانیاهو می گوید ما با  

قدرت صلح را برقرار می کنیم. این همان حرف ناپلئون است که می گفت 
بــا قدرت اروپا را متحد می کنیم و هیتلر می گفت تمام ســرزمین اروپا را 
با قــدرت اداره می کنیم. گویی دوســتان عزیز در کشــوری دیگر زندگی 
می کنند و مســائل جاری کشور و تهدیداتی را که از هر سو بر کشور واقع است (شاید 
بگویند نتیجه سیاست های حکمرانی خودمان است)، نادیده می انگارند. واقعا جنگ 
پدیده بســیار مخربی اســت و به هر طریق از آن باید اجتناب کرد، اما سرســپردگی و 
قبول طاعت از جنایتکاران حتما سرنوشــت بدی برای ملت ها رقم می زند. امروز در 
شــرایطی حضور داریم که صرف نظر از دشــمنان خارجی که بی دلیل حقوق ملت 
ایران را پایمال می کنند و تصمیم برای سرنوشت ایران را حق خود می دانند، به دلیل 
عملکرد ناقص حکمرانی تصمیمات متخذه در سیســتم بوروکراسی کشور که آقایان 
یا مســتقیم یا غیرمستقیم در آن شریک هستند، اصل ســرزمین ایران به خطر افتاده 
است. یعنی اگر هم دشمن خارجی پا پس بکشد، سرزمینمان به عنوان اصل تولیدگر 
اقتصاد به خطر نابودی کشــیده خواهد شــد، ولی در این حال دوســتان اقتصاددان 
به فکر سیاســت های پولی و مالی هســتند که خود در زمان تصدی عهده دار بخش 
یــا بخش هایی از آن بودند. ازجمله یکی از ایشــان در جلســه هیئت وزیران خطاب 
بــه رئیس جمهور وقت گفت هر آنچه شــما بفرمایید  ما انجام می دهیم. آیا ایشــان 
به عنوان متخصص و برنامه ریز باید آنچه را صلاح کشور است، انجام می داد یا صرفا 
دستورات دلخواه رئیس جمهور غیرمتخصص را اطاعت می کرد؟ آری به نظر می رسد 
انگاره های حکمرانی یا بخشی از حکمرانی در سال های گذشته و عملکرد نادرست، 
شــرایط امروز را فراهم کرده است. بخشــی از شرایط موجود مربوط به سیاست های 
اصلی متخذه توسط حکمرانی و برخی به عملکرد یا عدم عملکرد اشخاص متصدی 
بازمی گردد، اما این نباید باعث فراموش کردن طراحی سیاسی استکبار و صهیونیسم 
و تئوری سرزمین ماورای نیل و فرات و خنثی کردن کشورهای منطقه و سلطه بر آنها 
شود. اگر بتوانیم چشم هایمان را باز کنیم و هر چیز را در جای خود ببینیم و از علم و 
دانش خود در طراحی شرایط اداره کشور در زمان ها و شرایط مختلف استفاده کنیم، 
به علم مفید دست یازیده ایم والا همچنان اسیر علم غیرمفید خواهیم بود و این صرفا 
برای امضاکنندگان بیانیه نیست، بلکه برای هر آن کس که در اداره کشور دست دارد، 
ضروری است. شاید انگیزه این گروه اقتصاددانان و استادان بیشتر بازگشت به احساس 
نبود نقشه راه و طرح مناسب برای مقابله با حوادث آتی باشد. به یقین آنان درد و غم 
وجود ایران و دلسوزی برای کشور و مردمان را دارند. برخلاف برخی افراد و رسانه ها 
که یک طرفه این اندیشمندان را مورد هجمه قرار داده اند، چه خوب بود که مسئولان 
با آنان نشست های لازم و گفت وگوی دلسوزانه را برقرار می کردند. یقینا آنچه در این 
یادداشت به عنوان نقد برخی نکات بیانیه ذکر شده، در گفت وگوی رودررو روشن تر و 
نتیجه قابل بهره برداری برای رودرروشدن با شرایط کشور و مقابله با دشمنان ایران و 

مردم ایران حاصل می شود.

در تکریم وطن دوستان خارج نشین
شاید گفته شود که تلاش ایرانیان خارج از کشور در راستای رساندن صدای 
بلند اعتراض به تجاوز ددمنشانه دشمن به کشورشان کار شاقی نبوده و 
چندان درخور تقدیر نیست، چراکه همین خارج نشینی و دوری از صحنه 
نبرد، آنها را از خطر مصون داشــته و طبعا هزینه ای برایشــان به همراه 
نداشــته اســت. قدری واقع بینی، مهر باطل بر گزاره پیش گفته می زند. این دست کم 
به دو دلیل اســت؛ نخســت آنکه بخش عمده ای از کســانی که خود را اپوزیسیون 
جمهوری اسلامی می نامند، به شدت بدخیم اند. گنده لات های آنها مواجب بگیرهای 
بددهن و اوباش رضا پهلوی یا ورشکسته های به تقصیر باند رجوی اند. ابواب جمعی 
همین دو گروه کافی اســت حرفی از دهان یک ایرانی خارج نشــین بیرون بیاید که به 
مذاق شــان خوش نیاید؛ آن موقع است که حساب آن بنده خدا با کرام الکاتبین است. 
او را چنان می نوازند که به این صرافت بیفتد که دیگر آفتابی نشــود. بنابراین آشــکار 
اســت که در چنین فضایی، میهن دوستان خارج نشــین مدنظر تا چه حد در معرض 
آزار و ایذا و خشــونت کلامی و سرزنش و نکوهش آن موجودات فضایی قرار دارند. 
دیگــر آنکه با توجه به حاکم بودن فضای منفی علیه کشــورمان در نظام حکمرانی 
کشورهای متوقف فیه این میهن دوســتان (نوعا کشورهای غربی)، امنیت شغلی این 
دســته از هم وطنان هم به مخاطره می افتد. کشورهای غربی برخلاف آنچه وانمود 
می کنند، وقتی پای منافع شــان به میان می آید، حاضر می شــوند از اصول خود هم 
بگذرند. روابط ســرد این کشورها با تهران و روابط غش کرده به سوی اسرائیل آنها با 
تل آویو کار را برای ایرانیانی که به طور آشــکار مراتب علاقه مندی و وابستگی خود به 
کشور زادگاه شان را نشان می دهند و رژیم جنایتکار صهیونیستی را دشمن می پندارند، 
سخت می کند. مهر ایران و زاویه با اسرائیل چیزی نیست که دست اندرکاران نظام های 
حکمرانی آن کشورها با آن کنار بیایند. مطالب فوق از اهمیت والای کنشگری سازنده 
هم وطنان میهن دوســت حکایت دارد. نگارنده به ســهم خود دست همه آنها را که 
سینه های شــان را از کینه ها شستند و نرد عشق به میهن رنجور زخم خورده از حمله 
حیله گرانه همه جانبه دشــمنان باختند، می فشارد و در برابر تک تک آنان سر تعظیم 

فرود می آورد و آنان را گرامی می دارد.

به بهانه طرد و اخراج عجولانه اتباع در میانه جنگ
۴- بخــش عمده هزینه های شــان (مثــل درمان، مســکن و آموزش)  

خصوصــی یا خانوادگی تأمین می شــود؛ یعنی آورده شــان  بیشــتر از 
هزینه شان است (منبع: فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره ۵۴ ). ۵- ادعای 
اینکه افغان ها باعث ناامنی و افزایش جرم شــده اند، طبق آمار نیروی 
انتظامی واهی است؛ یعنی  نه بیشتر مجرم اند، نه خطرناک تر (منبع: مرکز مطالعات 
راهبردی ناجا، نقل در «شرق»، ۱۳۹۹). ۶- همه شان غیر قانونی نیستند؛ بیش از ۶۰۰ 
هزار نفر از اتباع افغانستانی در ایران دارای کارت قانونی هستند، ده ها هزار نفرشان 
دارای پروانه کار رســمی اند و مابقی نیز یا منتظر بررسی درخواست پناهندگی اند یا 
فاقد دسترســی به روند قانونی . پس، اخراج دسته جمعی افغان ها بدون تشخیص 
موردی، خلاف اصول دادرسی است (ماده ۳۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه). 
۷- درباره این ادعا که جمعیت شان زیاد شده  و ظرفیت کشور نمی کشد، اسماعیلی 
می نویسد: کل جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران (رسمی و غیررسمی)  حدود 
۴.۵ تا پنج میلیون نفر، کمتر از پنج درصد جمعیت کشور است. چه بسا مهاجران در 
کشورهای دیگر که بسیار بیشترند: نسبت مهاجر به جمعیت در ترکیه  شش درصد، 
در آلمــان  ۱۵ درصد و در اردن  (برای ســوری ها) بیــش از ۲۰ درصد. تجربه ایران 
در دهه های ۸۰ و ۹۰ نشــان داد  اخراج گسترده صرفا به رشد فساد اداری (فروش 
مدارک جعلی و رشوه) و گسترش بازار سیاه کار می انجامد. از منظر حقوقی، اخراج 
غیرهدفمنــد مهاجران مغایر تعهدات ضمنی ایــران ذیل عرف بین المللی و حتی 
مغایر اصول حقوق اداری کشور است. ادعای «جاسوسی مهاجران افغانستانی» نیز 
باید ثابت شود و مستلزم ادله، محاکمه و حکم قطعی دادگاه است. پس بهتر است 
متعصب نباشــیم و به شعر بنی آدم... سعدی شــیرازی و مرام ایرانی و خردمندانه 

خودمان پایبند بمانیم.

یادداشت

شــرق: در روزهای اخیر، جنوب ســوریه و به ویژه شــهر 
ســویدا، بار دیگر به کانون بحرانی تازه میان حکومت جدید 
ســوریه، گروه های مســلح دروزی و اســرائیل تبدیل شــده؛ 
رخدادی که نه تنها مناســبات داخلی سوریه، بلکه معادلات 
منطقه ای و حتی روند عادی سازی روابط را نیز تحت الشعاع 

قرار داده است.
نیروهای ارتش سوریه روز سه شنبه وارد یکی از مهم ترین 
پایگاه های جامعه دروزی در جنوب کشور شدند؛ اقدامی که 
موجی از نگرانی نسبت به امنیت اقلیت ها را به همراه داشت 
و بلافاصله واکنش اســرائیل را در قالب حملات هوایی تازه 
به مواضع دولت دمشق در پی داشت. در روزهای آخر هفته، 
درگیری هایی شدید میان نیروهای دروزی و قبایل بادیه نشین 
سنی در سویدا روی داد که دست کم ۳۰ کشته و ده ها زخمی 
بر جای گذاشت. ورود دولت ســوریه برای کنترل بحران، به 

قیمت از دست دادن ۱۸ سرباز ارتش تمام شد.
در ادامــه، نیروهای شــبه نظامی متحد بــا دولت نیز به 
عرصه نبرد پیوســتند و همین مسئله، نگرانی جامعه دروزی 
را دوچندان کــرد؛ به گونه ای که برخی رهبــران این جامعه 
خواســتار حمایت بین المللی شــدند. هم زمان اسرائیل که 
خــود را متعهد بــه حمایت از دروزی های ســوریه می داند، 
حملات جدیدی را علیه نیروهای دولتی در حال پیشروی به 
سوی سویدا انجام داد و بر تداوم این حملات تا تأمین امنیت 

جامعه دروزی تأکید کرد.
بــه گفتــه وزارت خارجه ســوریه، این حملات اســرائیل 
به کشته شــدن چندین غیرنظامی و عضــو نیروهای امنیتی 
انجامید، هرچند آمار دقیقی ارائه نشــد. دمشق این اقدامات 
را نقض آشــکار حاکمیت سوریه و نمونه ای بارز از مداخلات 
خارجی خواند و خواستار توقف حملات شد. ارتش اسرائیل 
امــا اعلام کرد خودروهای نظامــی متعلق به نیروهای رژیم 

سوریه را هدف قرار داده است.

شکاف ها و تردیدهای جامعه دروزی
جامعه دروزی که ریشــه در انشــعابی مذهبــی از قرن 
یازدهــم میــلادی دارد، جمعیتی حدود یــک میلیون نفر را 
شامل می شود که عمدتا در سوریه، لبنان و اسرائیل ساکن اند. 
بخش بزرگی از دروزی های ســوریه در استان سویدا، نزدیک 
بلندی های جولان اقامــت دارند. بیش از ۲۰ هزار دروزی در 
خود جولان زندگی می کنند؛ ســرزمینی راهبردی که اسرائیل 
در سال ۱۹۶۷ از سوریه گرفت و بعدتر به خاک خود ضمیمه 
کرد. اکثر دروزی های جولان همچنان خود را سوری می دانند 
و با وجود پیشــنهاد اســرائیل بــرای اعطــای تابعیت، آن را 
نپذیرفته اند؛ ســاکنان ردکننده تابعیت، کارت اقامت اسرائیل 
دارند اما شــهروند اسرائیل محســوب نمی شوند. وضعیت 

آنان مصداقی از پیوندهای تاریخی و هویتی پیچیده ای است 
که اکنون زیر ســایه درگیری ها و مداخله قدرت های خارجی، 

ابعاد تازه ای پیدا کرده است.
پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ توسط ائتلاف 
شبه نظامیان، رئیس جمهور جدید سوریه، احمد الشرع، وعده 
شمولیت و حمایت از همه اقلیت ها را مطرح کرد. با این حال، 
نیروهای افراطی سنی وفادار به دولت، همچنان با اقلیت ها 
از جملــه دروزی ها و علوی ها با خشــونت رفتار می کنند. در 
ماه مارس، در جریان ســرکوب شــدید علیه علویان – اقلیتی 
که اســد به آن تعلق داشــت – صدها نفر جان باختند. یک 
ماه بعد، درگیری میان نیروهای حامی دولت و شبه نظامیان 

دروزی بیش از صد کشته بر جای گذاشت.
مسئله خلع سلاح شــبه نظامیان دروزی و ادغام آنان در 
ارتش جدید ســوریه، به یکی از کانون های تنش بدل شــده 
اســت. دولت الشرع، در پی یکپارچه ســازی نیروهای مسلح 
است، اما بســیاری از رهبران دروزی با اصرار بر حفظ سلاح 
و ســاختارهای شــبه نظامی خود، حاضر به ادغام در ارتش 
نیستند. آنها که پیش تر با حکومت اسد مخالفت کرده بودند، 
اکنون هم به رهبر جدید – که ســابقه گرایش های تروریستی 
دارد – با دیده تردید می نگرند. حذف برخی رهبران دروزی از 
گفت وگوهای ملی و ســهم انــدک در دولت جدید (تنها یک 

وزیر دروزی)، بر نگرانی های آنان افزوده است.
ساعاتی پس از ورود نیروهای دولتی به سویدا، وزیر دفاع 
ســوریه اعلام کرد با توافق برخــی رهبران محلی، آتش بس 
برقرار شده و پلیس نظامی برای ســاماندهی رفتار نیروها و 

پیگیری تخلفات به شهر اعزام شده است.

اسرائیل و سیاست «حمایت برادرانه»
اسرائیل بارها اعلام کرده که به  دلیل پیوندهای خانوادگی 
و تاریخــی با جامعه دروزی ســوریه، متعهد به جلوگیری از 
آســیب به این اقلیت است. ۱۳۰ هزار دروزی اسرائیل عمدتا 
در شــمال اســرائیل (کوه کرمــل و منطقه جلیــل) زندگی 
می کنند و برخلاف بسیاری از اقلیت ها، از سال ۱۹۵۷ خدمت 
سربازی برای مردان دروزی اجباری است. بسیاری از آنها به 

مناصب مهم نظامی و امنیتی می رسند.
اســرائیل اخیرا یک منطقه حائل غیرنظامی را در جنوب 
ســوریه اعلام کرده و ورود نیرو و ســلاح به ایــن منطقه را 
ممنوع دانســته است. دولت دمشــق اما با حمایت جامعه 
جهانی، این اقدام را رد کرده و خواستار پایان حملات اسرائیل 
به خاک ســوریه شــده است. اســرائیل از بیم گسترش نفوذ 
گروه های تروریستی در مرزهایش، موضعی تهاجمی نسبت 
به دولت جدید سوریه در پیش گرفته و هم زمان تحت فشار 
متحدان غربی برای حرکت به  سمت عادی سازی روابط قرار 

دارد. در ایــن میان، اختلاف نظر در رهبری جامعه دروزی نیز 
آشکار شده است. رهبر معنوی دروزی ها، حکمات الحجری، 
با انتشــار پیامی ویدئویی خواســتار حمایت بین المللی برای 
مقابلــه با «جنگ تمام عیار نابودی» علیه دروزی ها شــد. در 
مقابل، بیانیه برخی رهبران دیگر این جامعه، ضمن استقبال 
از مداخلــه دولت برای بازگرداندن نظم، شــبه نظامیان را به 
تحویل سلاح و آغاز گفت وگو با دمشق دعوت کرد. در همین 
حال، هم زمان با تداوم حملات اســرائیل و تشــدید تنش ها، 
آمار تلفات همچنان در حال افزایش اســت. دیده بان حقوق 
بشر سوریه گزارش داده که شــمار کشته ها از ۲۵۰ نفر عبور 
کرده و موارد اعدام میدانی، غارت و آتش زدن خانه ها توسط 

نیروهای امنیتی و گروه های مسلح به ثبت رسیده است.

آینده مبهم روابط دمشق – تل آویو
از زمان ســقوط اسد، اســرائیل هم به طور مکرر مواضع 
نظامی ســوریه را هدف قــرار داده و هم بر تســلط خود بر 
بخش هایــی از خاک این کشــور افزوده اســت. این اقدامات 
با هدف جلوگیری از بازســازی توان نظامی ســوریه و حذف 
گروه های تهدیدکننده مرزهای اســرائیل صورت گرفته است. 
هرچند آمریکا به  دنبال ترغیب اسرائیل و دولت جدید سوریه 
به عادی ســازی و پیوستن دمشق به توافق  ابراهیم است، اما 
حملات پی درپی اســرائیل چشم انداز دســتیابی به توافق را 

مبهم تر کرده است.
در ماه می، احمد الشرع اعلام کرد مذاکرات غیرمستقیمی 
با اســرائیل برای پایان دادن به این حملات در جریان اســت، 
امــا تا امــروز تغییری حاصل نشــده اســت. نتانیاهو دولت 
جدید دمشق را «یک رژیم افراطی و تهدیدی برای اسرائیل» 
توصیف کــرده و خواهان حفــظ فشــارها و تحریم ها علیه 
ســوریه اســت. این وضعیت نه تنها تلاش های الشرع برای 
تحکیم اقتدار در داخل و تثبیت دســتاوردهای نظام جدید را 
دشوار کرده، بلکه بر امیدها برای صلح و عادی سازی روابط 

منطقه ای نیز سایه انداخته است.
در چنیــن شــرایطی، جامعه دروزی ســوریه که همواره 
میان رقابت دولت مرکزی و گروه های مســلح و همسایگان 
خارجی گرفتــار بوده، اکنون بیش از هر زمان دیگری با خطر 
حذف سیاسی و امنیتی مواجه است. بسیاری از خانواده های 
دروزی در مناطق مرزی، یا به بلندی های جولان پناه برده اند 
یا در انتظار تضمین های واقعی برای امنیت و مشارکت خود 
در آینده ســوریه هســتند. گزارش ها از ادامــه آدم ربایی ها و 
حملات تلافی جویانه میان قبایل سنی و گروه های دروزی در 
جنوب ســوریه حکایت دارد و بیم آن می رود که این دور تازه 
از خشــونت ها، آغازی برای موجی دیگــر از بی ثباتی در این 

کشور جنگ زده باشد.

شکست آتش بس و موج تازه خشونت در جنوب سوریه
سوریه در تقاطع بحران

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلی  فرزند عزت اله به شماره 

شناسنامه ۳۲۴۱۲۴۲۳۸۲ صادره از کرمانشاه در مقطع  ارشد رشته 
روانشناسی بالینی صادره از واحد دانشگاهی آزاد کرمانشاه به شماره 

۱۰۲۱ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یاینده تقاضا می شود 
 اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به نشانی
 دانشگاه آزاد کرمانشاه واقع در شهرک ژاندارمری ارسال نمایند.


